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 1نظریه ثبوتتحلیل انتقادی دیدگاه متکلمان معتزلی درباب 
 

 
 کیانخواه       لیلا 

                                          پژوهشگر
 
 

 چکیده
مساوقت وجود و ثبوت از ابتدایی ترین مسائل مطرح شده در فلسفه اسلامی است              

رح آن و پاسخ به اشکالات       که اکثر متفکران اسلامی در ابتدای آثار فلسفی خود به ط            
یکی از مهمترین علل طرح این مسأله پاسخگویی به گروهی از           . پیرامون آن پرداخته اند  

متکلمان اسلامی است که بر خلاف فیلسوفان اعتقادی به مساوقت وجود و ثبوت                   
این دسته از متکلمان به دلیل        . ندارند و بر عکس، ثبوت را اعم از وجود می دانند             

از جمله این انگیزه ها      .  متفاوت دینی به طرح چنین بحثی پرداخته اند           انگیزه های
 .می توان به توجیه بحث علم الهی به اشیا، پیش از ایجاد آنها اشاره نمود

 
 واژگان کلیدی

 وجود، ثبوت، مساوقت، معتزله، اشاعره
 

در مباحث کلام اسلامی نظریه ثبوت معدومات ممکن، برای نخستین بار از                 
پیش از توضیح این نظریه بهتر است واژگان کلیدی آن            . مطرح شد  زلهسوی معت 

مهمترین کلید واژه های این نظریه عبارتند      . معرفی گردد و معانی آنها روشن شود      
 :از

 ). نفی که مقابل آن است و(ـ ثبوت 1

 ).عدم که مقابل آن است و(وجود ـ ٢

 .تیـ شیئ3

                                                           
 .  به اتمام رسیده است27/2/85  آغاز و در تاریخ 12/2/85ـ کار ارزیابی این مقاله در تاریخ  1
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زم است که این مفاهیم از جمله       در مورد مفهوم وجود و ثبوت ذکر این نکته لا          
تهانوی، (مفاهیم بدیهی و ضروری اند و لذا از تعریف حقیقی برخوردار نمی باشند              

اگر تعریفی هم برای آنها ذکر شده برای تقریب این مفاهیم به                 .)یل واژه ذم،  1988
در غالب موارد   . ذهن و تمییز این مفاهیم از مفاهیم ذخیره شده در حافظه ماست             

و مفهوم به یکدیگر تعریف شده اند؛ یعنی وجود به ثبوت و ثبوت به وجود                  این د 
معنا شده است و البته این نوع تعریف به دیدگاهی بر می گردد که شخص تعریف                

 .کننده درباره ترادف یا تباین این مفاهیم داشته است

» لاشیء«در زبان فارسی به معنای چیز است و دهخدا مقابل آن را                 » شیء«
که  می کند، ولی در اصطلاح، معانی گوناگونی برای واژه شیء وجود دارد              معرفی

 .)، ذیل واژه هـ1373دهخدا، ( از جمله آنها معلوم، موجود، ثابت، حادث و قدیم است
هیچ کدام از تعاریف ذکر شده، تعاریف حقیقی        شود   همان گونه که ملاحظه می    

 شیئیت چه ارتباطی با هم دارند و        نیستند اما اینکه این مفاهیم یعنی ثبوت، وجود و        
بین مصادیقشان چه نسبتی برقرار است، از مهمترین مسائل فلسفی و کلامی و                 

» مواقف«ایجی در کتاب    . البته از ابتدایی ترین و اصولی ترین آنها شمرده می شود        
 0)189ص ،2ج  ،1370جرجانی، ( »فی ان المعدوم شیء ام لا و انها من امهات المسائل الکلامیه«می گوید 

اکثر متکلمان و فیلسوفان، دو مفهوم  وجود و شیئیت را مساوق هم دانسته اند               
و » وجود«ولی در مورد    ). درباره مفهوم مساوقت در آینده توضیح خواهیم داد        (
که یا بصراحت بدان اشاره کرده اند یا به طور          (ل به ترادفند    ئغالب علما قا  » ثبوت«

  ، 1 ج،  1371 ، تفتازانی ؛50، ص   هـ 1417حلی،  () ن برمی آید تلویحی از آثارشان این چنی     
این بدان معناست که در نظر آنان این دو لفظ مترادفند و برای یک معنا                 . )352ص  

را نیز که مقابل     » نفی«و» عدم«که آنها     می توانیم نتیجه بگیریم   . وضع شده اند 
اما غالب  . ی دانند اند، مترادف و آن دو را مساوق لاشیئیت م            »ثبوت«و» وجود«

را نه مترادف هم می دانند      »ثبوت« و »وجود « دو لفظ  کسانی اند که متکلمان معتزلی   
را مغایر هم بر می شمرند،     دو لفظ   آنها نه تنها مفهوم این      . و نه مساوق با یکدیگر    

این افراد گروهی از متکلمان     . بلکه دایره مصادیقشان را نیز منطبق بر هم نمی دانند        
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آنها معتقدند که ثابتات هم شامل        .  ثبوت را اعم از وجود دانسته اند         هستند که 
 ،در مقابل . موجودات می شود و هم شامل ماهیات ممکنه ای که فعلاً معدوم هستند           

عدم را اعم از نفی تلقی می کنند و معدوم هم بر معدومات ممکن که ثابتند، اطلاق                   
ا در مورد رابطه شیئیت با این دو        ام. می شود و هم بر معدومات ممتنع که منفی اند       

مفهوم باید بگوییم که در میان متکلمان آرای مختلفی در مورد تعیین مصداق شیء   
 را همان   شیء برخی   .ارائه شده است که به این اقوال بطور مختصر اشاره کردیم           

، اما غالب   ...یم و   دم، گروهی حادث و گروهی ق       دودانند و برخی مع     موجود می 
تقد به نظریه ثبوتند، ثابت و شیء و نیز منفی و لا شیء را مساوق                  کسانی که مع  

 . )192-191 ص ،2ج  ،هـ1370جرجانی، (هم می دانند 

 : بنابراین اقوال موجود در این بحث به دو دسته عمده تقسیم می شوند

ـ قول کسانی که وجود و ثبوت را با شیئیت و نیز عدم و نفی را با لاشیئیت                    1
 . این قول را نظریه مساوقت می نامیم. مساوق می دانند

ـ گروهی که ثبوت و شیئیت را اعم از وجود و عدم را اخص از نفی                                       2
 .این رأی را نظریه ثبوت می نامیم. و لاشیئیت تلقی می کنند

نکته مهم این است که بحث و اختلاف بین این دو گروه به هیچ وجه نزاع لفظی                  
سفی است و این دو گروه به دنبال معنا هستند و نه صرفاً             نیست، بلکه یک بحث  فل     

 .)455ص ، 1378مطهری، (بحث در مورد الفاظ 

که شامل گروه اندکی از معتزله و تمامی طرفداران دیگر               تکلمانبرخی از م  
نحله های کلامی بویژه اشاعره و امامیه می باشند و نیز تمامی فیلسوفان اسلامی،             

متکلمان طرفدار نظریه مساوقت معتقدند که اصل        . هستندقائل به نظریه مساوقت     
مساوقت بر اساس ضرورت و بداهت عقل است و لذا متکلمان معتزلی که خلاف                 
آن را ادعا دارند، اشتباه عقلی بزرگی را مرتکب شده اند و بر خلاف اصول عقلی                  

 . )76ص، 1359  طوسی،؛352ص، 1371تفتازانی، (پیش رفته اند 

 که از نظریه های مشترک سه نحله بزرگ فلسفه اسلامی یعنی            نظریه مساوقت 
مشاء، اشراق و متعالیه است، از سوی فلاسفه نیز امری بدیهی و ضروری تلقی                 
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 شود و مخالفت با آن مخالفت با اصول اولیه عقلی شمرده می                      است  شده
 .)75، ص1ج ، 1368 ؛ صدرالدین شیرازی،209-199ص   ،1، ج1380سهروردی،(

یعنی (ر باعث شده تا طرفداران نظریه مساوقت از ابتدا با این فرض                  این ام 
با مسائل فلسفی مواجه شوند و در آثار خود حجم بسیار            ) بداهت نظریه مساوقت  

 .اندکی را به بررسی ادله مخالفان اختصاص دهند

 
 مفهوم مساوقت

.  میان وجود با شیئیت، مساوقت است و این مفهوم دقیق تر است                     هرابط
ات یا تساوی، نسبتی است میان دو مفهوم کلی که دارای مصداق و یا                      مساو

مصادیقی همسانند، اعم از اینکه حیثیت صدق آن دو مفهوم، یگانه یا مغایر باشد،               
سان، نمانند مفهوم انسان و ناطق که دارای مصادیق همسانند، به گونه ای که هر ا               

ت امری است مرکب از دو      ینناطق و هر ناطق، انسان است، هر چند که حیثیت انسا          
جزء حیوانیت و ناطقیت، و حیثیت ناطقیت امری است که مرکب از دو جزء مزبور                

 .نیست

مفهوم انسان و ناطق گرچه مساوی هستند ولی حیثیت صدق یکسان ندارند،                 
، )فهوم، حیثیت صدق و مصداق    ـلفظ، م (از این رو این دو مفهوم از امور چهارگانه          

          ،1 ج ،1375وادی آملی،    ج( یعنی تنها در مصداق وحدت دارند             تنها در امر اخیر     
 .)505ـ 501 ص

طرفداران نظریه مساوقت می گویند وجود با ثبوت مترادف است، یعنی وجود             
به معنای ثبوت است ولی رابطه این دو با شیئیت مساوقت است، یعنی با هم از                    

 یکسان  ،قیت صدق بر مصاد   لحاظ مفهومی متغایرند ولی از جهت مصداق و حیثی         
هستند و می توان نتیجه گرفت که همان طوری که عدم با نفی مترادف است با                    

هر شیئی موجود است و بر عکس یعنی هر موجودی            . لاشیئیت مساوق می باشد  
  ؛23، ص هـ1405 ،مقدادفاضل   ؛46 ، ص   ه1417 حلی،   ؛351ص ،1ج  ،  1371 ،تفتازانی(شیء است   

همان طوری که بیان شد، مساوقت در جایی مطرح         . )184، ص   2  هـ، ج  1416سبزواری،  
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د که دو لفظ از لحاظ مفهوم مغایرت داشته باشند ولی از لحاظ مصداق و                 ومی ش
 .حیثیت صدق متحد باشند

 
 اثبات نظریه مساوقت

اشاعره برای اثبات اینکه هیچ هستی ای ورای وجود متصور نیست، می گویند             
یقت می باشد و اگر ماهیات در عدم       قع وجود، رفع ح   وجود نفس حقیقت است و رف     

، 1370جرجانی،( تقرر داشته باشند، در این صورت هم موجود می شوند و هم معدوم 
آنها معتقدند که ماهیت     . حکما هم به همین مطلب تصریح داشته اند        . )190 ص ،2ج  

ذهنی ممکن اگر چه وجودش زائد بر ذاتش است، ولی هیچ  گاه از وجود خارجی یا                
خالی نمی ماند، یعنی زمانی که ذاتش متقرر و متحقق است به یکی از دو وجود                   

حقق عین وجود است و هیچ گاه        ت موجود است، زیرا تقرر و         و یا خارجی   ذهنی
ماهیت منفک از این دو نیست، چرا که حتی اگر ماهیت در خارج موجود نباشد، در                

کوم علیه قرار می گیرد و       ماهیت امری است که بعنوان مح       . ذهن موجود است   
 حکم کردن بر یک شیء مستلزم تمایز آن از غیر            واحکامی بر آن جاری می شود      

است و لازمه این تمایز، تصور آن شیء است و این تصور ملازم با وجود ذهنی                  
بنابراین بر اساس قول فلاسفه تنها جدایی ماهیت از وجود خارجی جایز                . است

  طوسی، ؛75، ص 1ج  ،  1368،  صدرالدین شیرازی  ؛189ص  و،  هم(است و نه از وجود ذهنی        
 . )81ص ، 1359

روش حکما و متکلمان در اثبات مساوقت، بیشتر رد استدلال های مخالفان                 
آنان برای اثبات مساوقت استدلال های مجزا ارائه نکرده اند و در واقع                  . است

یل مطالب  درباره استفاده از سه کلمه وجود، ثبوت و شیئیت بیشتر به تحل                    
 .پرداخته اند

 
 مبادی نظریه ثبوت 

 بعنواندرک ایـن نظریه مبتنـی بر پذیرش یـک  رشته اصول و مبـادی است که 
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 .شوند این نظریه محسوب میمفروضات 

ـ نخستین اصل از مبادی این نظریه این است که رابطه وجود و عدم محض                 1
ینکه به هستی اعم از وجود      به ا . عدم محض ندانیم  را  تناقض نیست؛ یعنی لاوجود     

 . اعتقاد داشته باشیم و نقیض آن هستی اعم را، عدم محض بدانیم

پس از آنکه ما با برخی از اموری        . ـ اصل دوم، اصل انکار وجود ذهنی است       2
که وجود خارجی ندارند ولی تمییز و ثبوت دارند، مواجه می شویم، اگر به وجود                

وجود ذهنی می دانیم، یعنی آن اموری را که         ه  بذهنی معتقد باشیم، ثبوت آنها را        
در خارج معدوم هستند ولی از نوعی تحقق و ثبوت برخوردارند، دارای قسم                   

وجود را عین   که  اما کسی   . دیگری از وجود، که وجود ذهنی نام دارد، می دانیم          
خارجیت بداند و منکر وجود ذهنی باشد، ثبوت را اعم از وجود تلقی می کند و                    

 معدوم ولی ثابت در     ،ا که در خارج وجود ندارند ولی دارای نوعی ثبوتند         اموری ر 
است و وجود   » وجود«مترادف  » ثبوت«بر اساس قبول وجود ذهنی      . خارج می داند 

اما بر اساس انکار وجود ذهنی ثبوت       . به دو قسم ذهنی و خارجی تقسیم می شود       
  و وجود خارجی دارند  د به اموری که     نثابتات تقسیم می شو  و  اعم از وجود است     

،   2، ج   1370جرجانی،  (به اموری که وجود خارجی ندارند، اما در خارج ثابت هستند              
اعتقاد به نظریه    » الارشاد«فاضل مقداد در     . )353ص،  1370 تفتازانی،    ؛192-190ص

 یعنی اصلاً مسأله ای    .ثبوت را ناشی از جهل به وجود ذهنی می داند و نه انکار آن             
مطرح نبوده که     متکلمان معتزلی طرفدار نظریه ثبوت          ذهنی برای به نام وجود     

اگر آنها هم به این مسأله علم داشتند، دچار          گوید   و می ا. بخواهند آن را انکار کنند    
 .)24ص هـ، 1396قداد، فاضل م( این مشکل نمی شدند

ـ علاوه بر انکار رابطه تناقض میان وجود و عدم محض و انکار وجود ذهنی                3
 استوار است و آن اعتقاد به زیادت وجود           نیز ثبوت بر یک اصل مهم دیگر     نظریه  

فخر رازی قول به نظریه      . بر ماهیت در خارج و عدم پذیرش اتحاد آن دو است             
زیرا اگر قبول    )189 ص ،2ج  ،  1370،  جرجانی(ثبوت را متفرع بر قول به زیادت می داند         

ست، به این نتیجه می رسیم که       داشته باشیم که در خارج، وجود بر ماهیت زائد ا           
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تحقق ماهیت در خارج بدون وجود ممکن است، یعنی ماهیت گاه همراه وجود و                 
گاهی بدون آن متحقق است ولی بر اساس قول به اتحاد وجود و ماهیت، اعتقاد به                

البته قول به اتحاد وجود و ماهیت نیز به دو نحو           . نظریه ثبوت مستلزم محال است    
 :مطرح است

تقاد به اتحاد آن دو هم در ذهن و هم در خارج همان گونه که اشاعره                    ـ اع 1
 .بدان قائلند

 . ـ اعتقاد به زیادت ذهنی وجود بر ماهیت و اتحاد خارجی آن دو2

قول نخست از سوی حکما مردود شناخته شده است، به دلیل اینکه ماهیت و                 
ولی . م اتحاد ندارند  بنابراین در ذهن با ه     . وجود به لحاظ مفهومی با هم مغایرند       

بر اساس این قول آنها معتقدند که وجود و          . قول دوم مختار فلاسفه و حکماست      
ماهیت اگر چه در ذهن به لحاظ مفهومی مغایرت دارند ولی در خارج هیچ مغایرتی           

در واقع ما در خارج یک امر بیشتر نداریم که از آن دو مفهوم انتزاع                      . ندارند
 .  و دیگری مفهوم ماهیتیکی مفهوم وجود: می شود

 )89ص  ، ه1416 سبزواری،(تصوّراً و اتحدا هویهّ  ان الوجود عارض المهّیه

 
 بیان تفصیلی نظریه ثبوت

بنابر آنچه که در بیان مبادی این قول گذشت، معتقدان به نظریه ثبوت می گویند 
هی در نتیجه ماهیت در خارج گا     . که وجود بر ماهیت زیادت دارد و غیر آن است          

بر طبق این قول، تقرر ماهیت      . اهی منفک از آن یافت می شود     و گ به همراه وجود    
 : به دو گونه است

 .ـ تقرر ماهیت در حد ذاتش الف

 ب ـ تقرر ماهیت به گونه ای که آثار مطلوبش از آن صادر می شود، مثل                     
 . )15 صبی تا، قوشچی،  صمدی  ؛55ص بی تا،  لاهیجی،(حرارت آتش و رطوبت آب 

طرفداران نظریه ثبوت نام تقرر نخست را ثبوت می گذارند و مقابلش را نفی                
تقرر . می نامند و معتقدند تقرر نوع دوم همان وجود است که مقابلش عدم می باشد            



 ٨

ماهیت فی حد نفسه در هر دو حالت مشترک است ولی در نوع نخست بدون آثار                  
ماهیاتی را در بر می گیرد که      نوع دوم   . و در نوع دوم همراه با آثار مطلوب است         

این قسم شامل موجودات    . وجود بر آنها عارض شده و در خارج موجود هستند           
 و متصف   نداست، اما نوع نخست شامل ذوات و ماهیاتی است که منفک از وجود              

 این ماهیات ذواتی اند که هنوز به عرصه          .در نتیجه معدومند  و   ندبه وجود نیست  
 ثبوت و شیئیت و تقرر خارجی دارند، یعنی در عین اینکه            وجود پا نگذاشته اند ولی   

 .معدومند تقرر خارجی دارند

اما چه قسم از معدوم ثبوت دارد؟ آیا معدوم علی الاطلاق ثابت است؟ در                   
آنچه که از   . معدوم ممکن و معدوم ممتنع     : جواب می گوییم معدوم دو قسم است      

ه موجود نیست، معدوم ممکن      نظر معتزله ثبوت و تقرر خارجی دارد در حالی ک           
 خارجی، ذاتی دارد که در اعیان ثابت بوده و              از نظر آنان معدوم ممکنِ      . است

، ولی معدوم ممتنع که      )46صهـ،  1417حلی،  (دارای تحقق فی نفسه و شیئیت است          
زیرا ،  )57ص  بی تا،  لاهیجی،  ( هیچ  گاه موجود نمی شود، منفی است و ثابت نمی باشد         

 .شیء  محض است و هیچ  گونه شیئیتی برای آن متصور نیستمعدوم ممتنع لا

بنابراین در نزد آنان شیئیت با ثبوت و لاشیئیت با نفی مساوقت دارد و ثبوت               
ثبوت هم شامل ماهیات موجود است و هم شامل ذوات           . اعم مطلق از وجود است    

یه ثبوت،  در نظر تمام معتقدان به نظر     . ممکنی که معدومند و هنوز موجود نشده اند      
ت امتناع دارند از هیچ  گونه ثبوتی برخوردار نیستند و نفی                 فمعدوماتی که ص   
 آنها به هیچ وجه منفیات را ثابت           )190  ص ،2ج  ،  1370جرجانی،  (محض می باشند    

 ).76 ص، 1359طوسی، (نمی دانند 
خلاصه کلام این است که از نظر آنان، ثبوت اعم مطلق از وجود و عدم اعم                    

ثابت شامل ماهیات موجود و ممکنات معدوم است و معدوم            . فی است مطلق از ن  
مطالب . شامل معدوم ممکن است که ثبوت دارد و معدوم ممتنع نفی محض است              

 :فوق را می توان در نمودارهای زیر خلاصه کرد
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 موجود       ثابت                       

 معدوم ممکن                                 

  معدوم ممتنع    =                         منفی

 
 
 
 

 :به عبارت دیگر

 .ـ معدوم اعم مطلق از منفی است1

 .ـ ثابت اعم مطلق از موجود است2

 .ـ بین معدوم و ثابت رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است3

این تقسیم بندی مبتنی بر حصر عقلی است و قسم دیگری برای آن متصور                  
رخی از متکلمان مقسم این تقسیم بندی را امر معلوم قرار می دهند و معلوم ب. نیست

یعنی معقول، یعنی آنچه که می شود بدان علم پیدا کرد و در مورد آن تعقل و                      
اما گروهی از آنان امرمنفی و ممتنع را حتی          . )352 ، ص 1371تفتازانی،  (اندیشه کرد   

 ).212 ص، 2ج ، 1370جرجانی، (مصداق معلوم هم نمی دانند 

کنند که    اشاره می   »تجرید«های خود بر کتاب        قوشچی و لاهیجی در شرح      
بندی انواع تقرر ماهیت بین فلاسفه و طرفداران نظریه ثبوت مشترک است               تقسیم

  و دو صورت است  تحققشان به    یعنی آنان با حکما موافقند که ثبوت ماهیات و           
تنها بر دومی  دهند و خارج نسبت میلیکن طرفداران نظریه ثبوت هر دو وجه را به          

گذارند ولی حکما هر دو صورت را وجود دانسته، اولی را وجود                  وجود می  نام
گویند نوع اول متصور نیست مگر       نامند و می   خارجی می  وجود ذهنی و دومی را   

 طرفداران نظریه   .)16ص  بی تا،   ،قوشچیصمدی   ؛56ص  ، بی تا،    لاهیجی( قوه مدرکه  در
 ،، هیچ موجودی را غیر از وجود خارجی قبول ندارند          اندکر وجود ذهنی  ثبوت که من  
  یـگونه وجود ذهن    دانند و هیچ   خارج موجود نباشد معدوم می     که در  لذا امری را  

  ثابت         معدوم                                        
 

              منفی                       
                   
   معدوماتموجودات

 ممکن                   
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وجود خارجی   گویند اگر چیزی معلوم باشد و       برایش قائل نیستند ولی حکما می      
  .)375 ص ،1371 ،تفتازانی(  قطعاً وجود ذهنی دارد،نداشته باشد

اند  ای برای دیدگاه خود ارائه داده      طرفداران و مخالفان نظریه ثبوت هر کدام ادله       
. شود جا، برای نمونه به یک مورد از ادله هر یک از طرفین اشاره می                 که در این  

 ممکن، مقصود،   معدوماتن این است که چون برخی         انقطه مشترک دلایل متکلم    
 .دارند که همان ثبوت استربرخوحقق  از نوعی ت لذا،هستند... متصور، متمایز و 

 
 فروع و لوازم نظریه ثبوت

فروع پاره ای  تحلیل این نظریه به ذکر       پس از توضیح و   ثبوت  طرفداران نظریه   
این نظریه است ولی در مورد        از آنها نتیجه منطقی       اند که البته برخی        پرداخته

 .توان یافت نظریه نمیبرخی دیگر رابطه منطقی خاصی بین آنها و بین اصل 

 ـفرع اول  ت دارند  ی از وجودشان شیئ   پیشگویند معدومات ممکن     معتزله می   
 آنها  .شوند صفت وجود یافت می    خارج هستند و منفک از     متقرر در  یعنی ثابت و  

           حقایق هستند  گویند معدومات ممکن قبل از وجودشان ذوات و اعیان و                  می
ثیری ندارد  أباشند و فاعل در آنها هیچ ت        لذا ازلی می  ،  )215 ص ،2ج  ،  1370جرجانی،  (

ثبوت این ذوات ازلی      اگر. اخراج آنها از عدم به وجود است         ثیر علت در  أبلکه ت 
شود، بنابراین نفی بر ثبوت       به لاثبوت یعنی نفی می      مسبوق نباشد، حادث است و   

ید که آنها نیز    آ شود و لازم می    مقدم شده و ذات ثابته در عدم مسبوق به نفی می           
 اختصاص منفی به      ،که فرض  حالی به نفی شوند در      همانند ممتنعات متصف   

فاعل  ازلی بوده و   ذوات ثابتات    بنابراین  . )375ص،  1371 ،تفتازانی( ممتنعات است 
. آن ذوات است   جعل وجود  ثیر فاعل در  أ بلکه ت  ،جعل ذوات آنها ندارد    ثیری در أت

گر جوهر بودن   مثلاً ا اند   گفته.  نه در ازلیت   ثر در حدوث است و    ؤثیر م أدر واقع ت  
 شد در  می  فاعل جوهریت هم منتفی     یجوهر نیازی به جعل فاعل داشت با انتفا         

 .)16هـ،ص  1396؛ فاضل مقداد،   55صهـ،  1417حلی،(1 شیء من نفسه محال استیافکه انت حالی

                                                           
 . به منظور رد نظریه ثبوت می داند»لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه و اوائل ابدیه«را ) ع(ـ فاضل مقداد این عبارت امیرالمؤمنین1



 ١١

و عول   اموری غیر مج   بنابراین طرفداران نظریه ثبوت معتقدند که معدومات ثابت        
 .)215 ص،2ج ، 1370جرجانی، ( ازلی هستند

 ـ فرع دوم  نوعی از آن ذوات هم، عدد       هر  و  اندذوات ثابت در عدم غیرمتناهی      
 .)55ص هـ، 1417حلی،  (متناهی دارد غیر

 ـ فرع سوم   بلکه اختلاف این    )82، ص   1359طوسی،  (نیست   ی   بین این ذوات تباین     
ند ولی به   رات از نظر ذاتیت هیچ تباینی ندا      ذوات در اشخاص آنهاست یعنی این ذو      

 یعنی ذوات فردی ثابت در )375، ص 1371تفتازانی، (ند لحاظ اشخاصشان با هم متباین  
ذوات در ذات بودن مساویند و اختلاف و تباینشان به           .  با هم متباین هستند    ،عدم

روهی گمورد قبول   البته این قول    . گردد می بر شود صفاتی که بر آنها عارض می      
حلی، ( حال عدم متصف به صفات هستند        گویند ذوات در   ست که می  ااز معتزله   

 .)55، ص هـ1417

 ـارمه فرع چ  اینکه ماهیات به   در   از دیگر فروع این بحث این است که متکلمان            
زیرا به طور مثال مفهوم       اتفاق نظر دارند،      شوند   وحدت و کثرت متصف نمی      

ما تنها مفهوم سوادیت را اعتبار          است و  »سواد« مغایر مفهوم     ،وحدت و کثرت  
طوسی، (  پس محال است که در این حالت حکم کنیم که واحد یا کثیر باشد               ،کنیم می

 . اند کثرت در چیستی یک شیء لحاظ نشده  به عبارت دیگر وحدت و،)82، ص 1359

 ـفرع پنجم    تباین آنها  أ پس منش  ،ذاتیت مشترکند   اکنون که ذوات فردی در       
 اما اینکه این صفات چه        ،اعراض است   این تباین الحاق صفات و       أنشچیست؟ م 

 .هستند میان معتزله اختلاف است

 متصف به هیچ نوع صفتی نیستند و         ،عدم  ذوات ثابت در   :گوید ابن عیاش می  
اما باقی معتزله معتقدند    . شود اتصاف به صفات تنها در صورت وجود حاصل می        

 اجناس هستند و مراد از صفت جنس آن          حال عدم متصف به صفات     که ذوات در  
گیرد مثل صفت    وسیله آن اختلاف و تماثل ذوات صورت می         ه  چیزی است که ب    

، ، بی تا یچقوشصمدی     ؛56ص  هـ،  1417حلی،  ( جوهریت در وجود و سوادیت در سواد       
گوید ذوات ثابت    می گذارد و  اما ابو یعقوب الشحام پا را از این نیز فراتر می          ؛  )23ص
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  چه صفات اجناس و چه دیگر صفات        ،شوند  به تمامی صفات متصف می      ،در عدم 
،  1370 جرجانی،   ؛59-58صبی تا،   لاهیجی،   ؛21صصمدی قوشچی، بی تا،     ؛56 ، ص   ه1417حلی،  (

، ندگونه که ذوات معدوم     گوید همان   می .)83-82، ص 1359طوسی،  ؛  218-216ص،  2ج  
در نظر  . )59-58صبی تا،   لاهیجی،   ؛21صبی تا،  ی،  چقوشصمدی  (ند  فاتشان نیز معدوم  ص
 در عدم ثبوت     ،کثیر مشخصات متعدد و   صفات و  حتی ممکن است شیئی با     او  

کلاه  بر سرش ،  مثل مردی معدوم که سوار بر اسبی معدوم است           . داشته باشد 
 حرکات معدومی را با       ، در دستش شمشیر معدومی است        ،خود معدومی است   

،    1370جرجانی،همو؛ همو؛   ( جنگد عدومی می دهد و با دشمنان م      شمشیرش انجام می  
 . )،83-82ص،1359 طوسی، ؛55ص  ،ه 1417حلی، ؛ 206، ص 2ج 

 سفسطه است ، فخر رازی اتصاف ذوات ثابت در عدم به صفات معدومدر نظر 
قوشچی در  . معدوم باشد  زیرا محال است که محل حلول حرکات و الوان، امر             

ن به این قول  زیرا قائلا  ،مر موجب سفسطه نیست   گوید این ا   پاسخ به این اشکال می    
سفسطه در صورتی رخ    . شوند گویند ذوات معدوم به صفات معدوم متصف می        می
الوان معدوم باشد ولی خود آن حرکات و الوان موجود           دهد که محل حرکات و     می

ن له امری مستلزم سفسطه باشد، قائلا     أکند که اگر این مس     ایشان اضافه می  . باشند
دانند مردی با     زیرا آنها جایز می    ،اند وجود ذهنی هم به این سفسطه دچار شده       به  

اتصاف معدوم  طرفداران نظریه ثبوت     بنابراین   .خصوصیات مذکور متخیل باشد   
دانند ولی به     جایز می ند،  خارج معدوم  خارجی را به حرکات و الوانی که در            

  .زند صورتی که احکام و آثار مطلوب از آن سر نمی

 نه در  دانند و  ذهن جایز می   ها تفاوت این است که آنها این اتصاف را در            تن
 . )همو( قلمرو ثبوت

  نقش مهمی در    ،پذیرش یا عدم پذیرش اتصاف ذوات ثابت به صفات معدوم            
 مورد اینکه مصادیق ذوات ثابته در       در. له تعیین مصداق ثابتات معدوم دارد      أمس

  برخی از معتزله معتقدند که     .  دارد  متعددی وجود  ی هستند، آرای  عدم چه امور  
 ندتنها ذوات متصف به صفات جنس یعنی تنها ذوات جواهر و اعراض در عدم ثابت
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متکلمان  ).206، ص    1 ج    ،1370جرجانی،  ( بدون اینکه به امور دیگری متصف باشند        
مخالف نظریه ثبوت معتقدند که معتزله به طور اتفاق اعتقاد بر این دارند که ما در                 

آنها صرفاً  . جا وجود ندارد   آن ترکیبی در  لیف و أهیچ ت   امر مرکب نداریم و    ،معد
ثابتات .  بدون اینکه جواهر به اعراض متصف شوند،ذوات جواهر و اعراض هستند  

گویند ما  آنها وقتی می  .  جواهر فردی هستند که هیچ ترکیبی بینشان نیست        ،در عدم 
نوعی  که از هر   ست ا  مرادشان این  ند،ثابتات در عدم داریم و معدومات ممکنه ثابت       
نوع انواع اعراض است تحقق دارد و         افراد غیرمتناهی بسیط که نوع جوهر فرد و        

البته لازمه قول آنها قیام اعراض به ذوات در حال ثبوت است و شاید آنها ابائی از                 
وجود  گویند شیء واحد به اعتبار       مثل فلاسفه که می    . این مطلب نداشته باشند    

له، أهمین مس ه  با اشراف ب   لذا )همو( هم عرض  هم جوهر است و   ) لغیره سه و لنف(
    اند به اینکه اتصاف ذات معدومه به صفات معدومه                برخی از آنها قائل شده       

وجود اینکه این قول نیز در میان معتزله وجود دارد اما                 با. امکان پذیر است   
تفاق آرا  ه ا  ب ، به صفات   اتصاف معدومات ثابته    گویند مخالفان نظریه ثبوت می    

جزء  اتفاق معتزله  گیرند که خیالیات بنابر    معتزله مردود است و از آن نتیجه می         
 مثل کوه طلا، دریای جیوه و       ،گونه ثبوتی ندارند   هیچ شوند و  منفیات محسوب می  

 حالی هستند در الوان و اشکال مخصوص      لیف و أ زیرا متصف به ت    ؛سر انسان دو 
 . ذوات جواهر و اعراض بدون هیچ اتصافی هستند،دمکه ذوات ثابته در ع

توانیم  بنابراین، اگر بخواهیم تمام اقوال متکلمان معتزلی را در نظر بگیریم، نمی           
 ویسندگانکه ن چنان  آن،دهیم ات قرارنفی را جزء م...امور خیالی از قبیل کوه طلا و

 .اند ده مرتکب این خطا ش»المحصل « و»المواقف و المقاصد« انو شارح

 وق اموری از این   ـمطلب ف ه  ـبز با وقوف    ـد مطهری نی  ـد که شهی  ـرس به نظر می  
  داند و نه جزء ممتنعات مثل کثیرالاضلاعی با            جزء معدومات ممکن می     قبیل را 

 های طبیعت وجود ندارد و یا انسانهایی که در افسانه          صد هزار ضلع که اصلاً در     
 .)454، ص 1378مطهری، (  متر یا سی متراند با قدی مثلاً بیست عمالقه آمده

 هـد به اینکـاد دارنـری اعتقـداالله بصـوعبـر از ابـه معتزله غیـ هم ـمـرع ششـف
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عدم به   حال عدم نیست و معدوم در       معدومیت صفت ثابت برای ذوات ثابته در       
، بی تا لاهیجی،   ؛83-82، ص 1359طوسی،  ؛  57، ص هـ1417حلی،  ( شود معدومیت متصف نمی  

تصف المعدوم بها فی    ی صفه ثابته للمعدوم و لایر     تالمعدومیه لیس « )22، ص بی تاقوشچی،  صمدی    ؛59ص
 .)همو( »العدم

 
 های متکلمان در قائل شدن به نظریه ثبوت انگیزه

حائز  پس از بیان تفصیلی مفاد نظریه ثبوت یکی از مهمترین نکاتی که بسیار              
این تکلمان معتزلی را به سوی        اهمیت است بررسی علل و عواملی است که م            

های متکلمان برای قائل شدن به نظریه             انگیزه .نظریه ثبوت سوق داده است       
 .توان در چهار مورد خلاصه کرد را می» ثبوت«

 استای    مبانی و اصول اولیه    ،یکی از علل قائل شدن متکلمان به این نظریه         ـ  1
نه که در بخشهای گذشته      گو همان. هد دکه ساختار کلی تفکر آنها را تشکیل می         

دانستند و   بیان شد متکلمان معتزلی مدرکات ذهن را محدود به معقولات اولی می             
 ، ملاکها و معیارهای خاص     برخی که بر پایه       را معقولات ثانیه فلسفی و منطقی     

بودند که هر تصور ذهنی       بنابراین معتقد  .، نمی پذیرفتند حاصل انتزاع ذهن ماست   
بنابر اعتقاد آنها ما       . مستقیم در عالم اعیان داشته باشد         یباید یک ما به ازا      

 همانند اینکه خبر      ،ی صادقی داریم که موضوعات آنان موجود نیستند            اقضای
 بدهیم و یا اینکه در مورد           1390 در مورد روز اول فروردین سال             یصادق

 ؛459-456ص  ،  1378مطهری،  ( خصوصیات دریای جیوه و کوه طلا صحبت کنیم           
چه موجود نیستند ولی از        موضوعات این قضایا اگر     )380-379ص  ،  1371ی،  تفتازان

مان بر اثر   ل بنابراین متک  .باشند نحوه تحققی برخوردارند و معدوم صرف هم نمی        
 یعنی ثبوت را اعم از         ،مواجهه با این نوع مسائل معتقد به نظریه ثبوت شدند              

حقق ت قلمرو  ثبوت م      را در این قلمرو، یعنی       موجود دانسته و معدومات ممکن      
حقق ترا در این قلمرو، یعنی قلمرو  ثبوت م             موجود دانسته و معدومات ممکن      

 .دانند می
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 و  »تعلیقه شرح منظومه  «مواردی است که ملاهادی سبزواری در       موارد بعدی،   
 .  بدان اشاره کرده است»اسفار«تعلیقه 

سک به نظریه ثبوت     متم ، متکلمان به منظور اثبات ازلیت علم واجب به ماعداه         ـ2
ممتنع ا  ی یا موجود    ،شاندوث از ح  پیش حادث   یاساس اعتقاد آنان اشیا    بر. اند شده

باشد و   شان امری محال می   ث از حدو  پیش حادث   یوجود اشیا . ند هست یا ثابت و  
 ا زیر ،گیرد  علم ازلی واجب به آنها تعلق نمی        ،در صورتی که معدوم محض باشند      
 از  پیش حادث که      یبنابراین اشیا . شود نمیمعدوم محض هرگز معلوم واقع         

 به عبارت دیگر    .ق برخوردارند قای تح  ثبوتشان موجود نبوده و معدومند از نحوه       
اشکال تعدد قدما به نظریه ثبوت وارد نیست    . این اشیا ماهیات ثابته در عدم هستند      

زیرا آنچه محال است تعدد موجودات قدیم علاوه بر وجود ذات الهی است ولی                  
له علم ازلی    أبنابراین از طریق نظریه ثبوت مس       . عدد ثابتات قدیم محال نیست      ت

 .)45، ص  هـ1417 حلی، ؛183، ص هـ1416سبزواری، ( گردد واجب روشن می

 توجیه صفت   ، انگیزه سومی که متکلمان را به طرح نظریه ثبوت سوق داده             ـ3
اند که وجود  ه پی بردهمتکلمان به این نکت.  از وجود آن است، پیشمکان برای عالما

 به دلیل ضروری بودن     ،نشانه ضرورت است و اگر ماهیات در ازل موجود باشند         
ازل را منتفی    در   بنابراین وجود ماهیات        .شوند ت امکان نمی   فمتصف به ص   

ت امکان برای   ف از طرفی با پذیرش قاعده فرعیت معتقدند که ثبوت ص             ،اند دانسته
لذا ماهیات در ازل برای اینکه متصف به         . است فرع ثبوت خود آن ماهیت        ،ماهیت

 .)همو(  باید از ثبوت برخوردار باشند،صفت امکان شوند

ملاهادی ،  برای قائل شدن به نظریه ثبوت         را    انگیزه چهارم متکلمان         ـ4
متکلمان ثبوت شیء برای    .  ذکر کرده است   »ارفاس«سبزواری در تعلیقه خود بر       

دم  ضروری دانسته و سلب شیء از خودش          و ع د  با قطع نظر از وجو    را  خودش  
اند    از وجودشان شده    پیشدانند لذا معتقد به ثبوت ماهیات           را امری محال می    

 .)75، ص 1ج ، هـ1368، صدرالدین شیرازی(

 علت اصلی اشتباه متکلمان در توجیه تحقق موضوعات معدوم قضایای صادق
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ن معقولات ثانیه فلسفی و     ساخت در نظر نگرفتن انتزاعیات عقلی و قدرت ذهن در         
 اما خطا بودن راهی که برای        ،منطقی است که در مورد اول به آن اشاره کردیم           

 در این است که آنها بساطت حقیقت واجب را که             ،اند توجیه مشکل دوم طی کرده    
در ) اجمالی در عین کشف تفضیلی      (توجیه کننده علم ذات واجب به موجودات           

 و بر فرض حصولی دانستن        ادراک نکرده  ،ی است مرتبه ذات به نحوه علم حضور     
علم واجب، از این نکته که صور علمیه به تبع علم واجب به ذات خود از وجود                      

 زیرا آنچه   ،اند  غافل مانده و آنها را معدومات محضه پنداشته          ،علمی برخوردارند 
نزد  اما قدم و ازلیت علمی آنان           ،مستحیل است قدم وجود خارجی اشیا است         

 . بدون محذور است،ن به علم حصولی واجبقائلا

لط بین  خاما خطای راه سوم برای توجیه ازلیت امکان عالم، براساس همان                
توجه به اینکه مساوقت وجود با شیئیت،          معتزله بی  .وجود ذهنی و خارجی است     

گاه که شیئی را معدوم در         خارجی یا ذهنی باشد، آن      ،اعم از آن است که وجود      
بودن آن  م   به معدو  ،)ده است ودر حالی که موجود به وجود ذهنی ب       (د  ان خارج یافته 

 أاین خلط در استدلال نیز در مورد ماهیتی که منش            . اند به نحو مطلق حکم کرده     
 . انتزاع وصف امکان بوده و متصف به آن است واقع شده است

ذهن، ماهیت را در حالی که در خارج معدوم و در ذهن موجود است با صرف                 
 را تحدید کرده و    از هر پدیده خارجی مورد لحاظ قرار داده، جنس و فصل آن           نظر  

 . نماید عوارض ذاتی آن از قبیل امکان را تعیین می

شوند  حکما این گونه از احکام را که بر ماهیت معدوم در خارج نیز جاری می                
   جی،راخاند از حکم ایجابی بر معدوم         دلیل مستقلی بر وجود ذهنی گرفته و گفته         

  که مستلزم ثبوت موضوع است، وجود غیر خارجی آن               ،به دلیل قاعده فرعیه    
 حال آنکه متکلمان با غفلت از حقیقت ،شود امری که معدوم در خارج است ثابت می       

ل بر ثبوت معدوم در خارج استفاده         وجود ذهنی از این گونه احکام در استدلا          
 .)512-511، ص هـ1417جوادی آملی، ( اند کرده

 ی که درـوه ضرورتـه آنها به نحـارم، این است کـانگیزه چهـل مربوط به مشک
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 ،اگر آن شیء  . اند  توجه نکرده  ،، برای نفس خود وجود دارد       ء ثبوت شی  یمدعا
 ضرورت ازلیه است و     ، ضرورتی که برای نفس او ثابت است       ،واجب بالذات باشد  

به این معنا که مادام     . باشد اگر ممکن بالذات باشد، آن ضرورت، ضرورت ذاتیه می        
که آن شیء موجود است، ثبوت ذات و ذاتیات آن برای نفس آن ضروری است و                 

 ،گاه که آن شیء به دلیل عدم افاضه وجود از ناحیه علت معدوم باشد                   اما آن 
لاشیء محض بوده و در این حال هیچ امری حتی ذاتیات آن شیء بر وی صدق                   

 .)75 ص ،1، ج 1368، ؛ صدرالدین شیرازی512-511، ص هـ1417، جوادی آملی( کند نمی

 
  گیرینتیجه

 این است که متکلمان بر       متکلمان در   فلاسفه و   یای و اساس    ختلاف ریشه ا
به تحققی فراتر از وجود که       وجود را تمام هستی نمی دانند بلکه         خلاف فلاسفه   

ثبوت نام دارد معتقدند و بنابراین با این پیش فرض به سراغ حل مسائل خود                    
متون فلاسفه بزرگ یونان      در.  فلسفه یونان دارد    این مطلب ریشه در    . روند می

آنان بصراحت به   دهد   نشان می شود که     یافت می  عباراتییعنی افلاطون و ارسطو     
 . وجود معتقدندیتحققی ورا

 وقتی یک شیء بخواهد از یک حال به         :گوید  می »رساله پارمنیدس «افلاطون در   
 از وحدت به کثرت و یا از         به طور مثال از حرکت به سکون،       ،حال دیگر بدل شود   

دوی آنها   هستی به نیستی تبدیل شود، قابل تصور نیست که در یک زمان به هر               
 مگر آنکه ،تواند به حال دیگر مبدل شود از آن دو حال، نمیهیچ کدام متصف باشد، 

 این حال تغییر، آن وضع        .آید دو قرار دارد، در     میان آن  نخست به حالی که    
آن حال  . شود  دچار آن می    ،هنگام تبدل حال    چیز در  آوری است که هر     شگفت
دارد  می العین آنی است که چیزی از آن قدم بر         طرفه. العین است  انگیز، طرفه  شگفت

وقتی شیئی از حال هستی     . گذارد و به حالی که نقطه مقابل حال قبلی است قدم می          
     وسط،  آید، نخست به آن حال       حال نیستی به هستی در می        به نیستی و یا از      

  آید و نه از بین         نه بوجود می    ،نه نیست  گذارد که در آن نه هست و          قدم می 
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 بنابراین افلاطون میان هستی     .)1705-1704و1643ـ1626ص  هـ،  1367افلاطون،  ( رود می
 در  .شود دو متصف نمی   کدام از آن    گیرد که به هیچ    نظر می  نیستی تحققی را در    و

تر بودن    شواهد متعددی دال بر اعتقاد او به گسترده        های دیگر افلاطون نیز    رساله
تواند منشأ   کند و تمام این سخنان می        دایره تحقق از محدوده وجود دلالت می         

 .پیدایش نظریه ثبوت باشد

 این  ،یرد پذعدم نوعی تحقق را می     و  ارسطو هم همانند افلاطون میان وجود         
گوید  ارسطو می . ترند ولی عدم محض هم نیستند          تحققات از وجود ضعیف     

»  هیولی و موجود بالقوه    در عدم مطلق، عدم صورت      :ناموجود بر سه قسم است    «
خواند و از    وجود می م زیرا بالقوه را     ،بنابراین از نظر ارسطو بالقوه متحقق است       

او بالقوه را دارای تحقق     . گوید بالقوه چون فعلیت ندارد، ناموجود است        طرفی می 
 از سوی دیگر    کند و  را عدم محض هم تلقی نمی       آنی  یعن ،داند بسیار ضعیف می  

همه اینها دلالت بر این مطلب دارد که ارسطو به تحققی            . آن را ناموجود می خواند   
 .)388ص ، 1377ارسطو، (  وجود قائل استیورا

برخی مسائل  یونانی به حل     ر آرای فیلسوفان     بنابراین متکلمان با اشراف ب      
برای متکلمان  که  ای   لهأ جالب توجه این است که مس        ولی نکته  ،ندا هپرداختکلامی  

، عیناً برای فلاسفه    ه است  و آنان را به پذیرش نظریه ثبوت سوق داد           همطرح شد 
دو گروه متفاوت    هم مطرح شده بود ولی به علت اینکه مبادی و اصول اولیه این              

 .اند له واحد ارائه کردهأراه حل متفاوت برای مس است دو

  این است که ما قادر به تصور         ،ای هر دو گروه مطرح است       ای که بر   لهأمس
شود   مثلاً تصور درختی که در سال آینده موجود می             ، ناموجود هستیم  یاشیا

 ،شوند  احکام می رشته ناموجود موضوع یکیاین اشیا ولی فعلاً ناموجود است و
  اما  از حمل این احکام باید محققپیشات ـاساس قاعده فرعیت این موضوع اما بر

 .استکه وجود این موضوعات انکار شده  حالی در

حقق از محدوده وجود و اصل انکار       تفرض اعم بودن دایره     ر اساس   متکلمان ب 
 ود درـ این اشیا ناموج:گویند ت میـود بر ماهیـی و زیادت خارجی وجـوجود ذهن
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 .گردد عالمی فراتر از وجود تحقق دارند و به این ترتیب تناقض موجود مرتفع می

 ،گیرد می بر   اما فلاسفه با این پیش فرض که وجود تمام حقیقت هستی را در              
 اتخاذ  »وجود ذهنی « یا   »وجود فی الذهن  «له را بعنوان راهی برای اثبات        أاین مس 

 به طور مثال درخت بالقوه و یا دریای جیوه که وجود                 :گویند آنها می . کنند می
دریای جیوه و    پاسخ به این اشکال که    خارجی ندارند در ذهن موجود هستند و در         

دیگر آثاری که دارند در ذهن         وسعت و  درخت بالقوه چگونه با آن بزرگی و         
 معنی وجود ذهنی درخت این است که مفهوم درخت          اظهار می دارند که  موجودند،  

در ذهن ما موجود است یعنی درخت به حمل اولی موجود در ذهن است ولی به                   
نکته دیگر این   .  در ذهن موجود نیست     ، مطلوب است  حمل شایع که صاحب آثار     

دانند بلکه   میننوع تحقق     وجود خارجی را دو     است که فلاسفه وجود ذهنی و       
تمامی وجودهای  . ای از وجود خارجی است     گویند در واقع، وجود ذهنی مرتبه      می

صدرالدین ( به وجود نفس در خارج موجودند      شوند و  ذهنی کمال نفس محسوب می    
   .)75، ص 1368، شیرازی

به آن    و بر اساس    دارندپیش فرض های   نابراین فلاسفه و متکلمان هر دو         ب
پردازی متکلمان مطابق با     هر چند تئوری  . اند  و ارائه راه حل پرداخته      هلأطرح مس 
پختگی و قوت استدلالهای گروه     آنان  استدلالهای  ولی  آنان است،   فروض  اصول م 

با پیشرفت مذهب   .  عدم پیشرفت این نظریه است      و این به دلیل   . مخالف را ندارد  
معتزله متأخر از صاحبان نظریه       این نظریه خیلی زود از سوی اشاعره و        ،اشعری

 .را از دست داد عملاً این نظریه طرفداران خود ثبوت مردود اعلام شد و

مخالفان، صاحبان این نظریه را مورد سرزنش  قرارداده و معتقد بودند آنان               
 من الناس ذهبوا                        ان جما  «: ملاصدرا می گوید . لیم برخوردار نبوده اند    از عقل س    

الی  ان الوجود صفه یتجدد علـی الذات التی هی ذات فـی حالتی الوجود و العـدم و هذا فی غایه السخافـه و                             
       .)همو(» الوهن

دازد، می گوید  کر این نظریه می پر   ذپس از آنکه به     » مطارحات«شیخ اشراق در    
در زمان بنی امیه هنگامی که کتب یونانی به عربی ترجمه می شد، گروهی که اهل                
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نظر نبوده و از ذوق صحیح نیز بی بهره بودند، هر اثر ترجمه شده را کتاب فلسفی                
و نام هر یونانی را نام فیلسوفی مورد اعتماد پنداشتند، لذا با رغبت به فلسفه، به                  

 خطبا و آثار عوام از مردم یونان پرداختند و فروعاتی را              نشر و پخش گفته های   
و بدین سان بود که فلسفه از مسیر اصلی خود خارج شد              دندونیز بر آنها می افز   

 ).508، ص 1هـ، ج 1417؛ جوادی آملی، 206-205، ص 1380سهروردی، (
بر خلاف ادعای فیلسوفان، با مطالعه بیشتر در آثار فلسفه یونان می توان                  

 فراوانی را در تأیید نظریات متکلمان یافت که البته این مطالعات              لائل و اصو  مس
 .  نیستمقالهدر حد این 

در هر صورت نظر فلاسفه و نظر متکلمان پیرو نظریه ثبوت دو راه حل موازی 
مهم این است   . برای حل مسأله ای واحد بر اساس اصول موضوعه متفاوت است          

ار با اصول موضوعه خود هستند و لذا هیچ گاه            ازگسکه هر دوی این راه حلها        
را  چنان آن  را مطرود کرده و آن    نمی توانیم با انتخاب یک راه حل، راه حل بعدی           
 آن. گونه پیشرفت آن بشویم    هر مورد تمسخر و سرزنش قرار دهیم که مانع از         

 .که متکلمان و فلاسفه مخالف این نظریه در طول هزار سال مرتکب شدند چنان
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